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مسلم سرلك

1

نگاهت 
زني به نام خداست

كه نبض اجداد عاشقم را
در پيشاني هر سپيده مي خواند

و لحظه هاي آخر هر دعا
باراني ات 

براي خيس كردن
شانه هايم كافيست

3

اين اتوبوس هم 
          جا ماند

              از آخرين مسافر 
و هراس

در كفش هايم دويد و 
نرسيدم 

مثل هميشه 
         به شكل خود

2

شب در كنارم بود
كابوس در اقامتم

فرقي نمي كند
فردا دوباره ساعت

نيمه شب باشد
يا درد مشابهي از 

جراحت دارو بميرد

آنكه قهوه را به خاطر فال مي نوشد
فرصت سنگ را 

از سفر به آينه مي گيرد
به معجزه تشبيه مي كند 

عصاي پير را كه به لرزه هاي زانوان شما
                                       تكيه داده است

يا تفاله قلبي را
كه بر جداره ي فنجان

                         مي تپد هنوز
راه از ميان مقصد مي گذرد

نزديكِ تماشا بيا
كه شانه هاي من از زخم تازه اي كهنه است!


